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دستبرد به ۱۶ باغ ویلا در لباس نگهبان

قرآنی| مرد جوانی که در پوشش نگهبان، به چند باغ ویلا دستبرد 

زده بود از سوی پلیس شناسایی و دستگیر شد. در پی اعلام چند 

فقره گزارش سرقت از باغ ویلاهای محدوده روستای رضوان، موضوع 

در دستور کار مأموران انتظامی قرار گرفت. مجریان قانون در بررسی 

اظهارات یکی از مال باختگان دریافتند که متهم شبانه به محل وارد 

شده و طی چند مرحله لوازمی نظیر موتور کولر ، فرقون و مقادیر 

زیادی آهن آلات و کابل های برق را سرقت کرده است. مأموران 

پاسگاه انتظامی سدکارده با بررسی های میدانی به نگهبان یکی 

از باغ ویلاها که به تازگی در این روستا مشغول کار شده بود، مظنون 

شدند و پس از کنترل و مراقبت های پوششی این فرد را در حال 

جابه جایی چند قطعه میلگرد سرقتی دستگیر کردند. متهم در 

باغ ویلاها و فروش اموال  بازجویی ها به شانزده فقره سرقت از 

مسروقه به فردی دیگر اعتراف کرد. پلیس مال خر اموال مسروقه 

را نیز دستگیر و در بازرسی از محل مقدار زیادی کابل برق، کابل 

. مخابرات و کابل تلفن به همراه مقدار زیادی آهن آلات را کشف کرد 

۱۱گرفتاری ۱۱گرفتاری ۱۱ کوهنورد در کولاک مرگ

شهرآرا| فرمانده انتظامی تربت حیدریه از نجات جان یک تیم 

کوهنوردی گرفتار در ارتفاعات این شهرستان خبرداد. سرهنگ 

علی اکبر کیانی در این باره گفت: مأموران پاسگاه انتظامی بخش 

کدکن در پی دریافت گزارشی مبنی بر گرفتار شدن یازده نفر در برف 

و کولاک در مناطق کوهستانی روستای دافی این شهرستان،

بلافاصله برای یافتن افراد گرفتار به همراه اکیپ های هلال احمر 

به محل اعزام شدند. کیانی افزود: مأموران با جست وجوی گسترده 

میدانی، محلی که کوهنوردان در آن گرفتار شده بودند را شناسایی 

و با همراهی نجاتگران جمعیت هلال احمر عملیات جست وجو 

و نجات را آغاز کردند و در ساعت۴:۴۰ بامداد دیروز این افراد را نجات 

دادند. فرمانده انتظامی تربت حیدریه ادامه داد: در بررسی های 

بعدی این حادثه مشخص شد که کوهنوردان در هوای مه آلود 

و تاریکی هوا مسیر خود را گم کرده بودند. کوهنوردان بلافاصله 

با اقدامات امدادی و مراقبتی به مقر انتظامی منتقل شدند.

کلمه هایی که اتفاق می افتند 
قسمت آخر

ایلیا موسایی| بله آقا همین ها بود. مردم زیاد دروغ به هم می بافند 

وگرنه من چه کاره باشم؟! حتی راه هم نمی توانم بروم چه برسد 

به اینکه بخواهم برای کسی دردسر درست کنم! نه آقا همه این ها 

زیر سر کبرای بی عقل است. من هم که شنیدم آب توی مغزم خشک 

شد. به شما چه گفته اند؟... نه آقا من نهایتا زورم برسد با یکی 

دونفر عین خودم حرف زده باشم. درست کردن شایعه های به این 

بزرگی کار من ساده نیست. این کبراست که همه محله ها را شخم 

می زند بلکه خبری چیزی دستش بیاید. وگرنه که من صبح تا شب 

یک پیت حلبی می گذارم جلو در و مردم را نگاه می کنم. معلوم 

نیست کدام ازخدابی خبری این حرف ها را برایم درآورده. بله بله 

می گویم. اما این قضیه مال خیلی سال پیش هاست. آن موقع 

یک حسن آقایی اینجا بود بهش می گفتند حسن گوسفندفروش.

من خودم که ندیده ام ولی می گویند توی حیاط خانه که بروی یک 

در کوچک هست که پله می خورد و می رود توی تاریکی. آن موقع 

آغل بود. گوسفندها را همانجا نگه می داشته. حالا هم حرف 

راه افتاده که دوتا برادرها را زن آنجا اسیر کرده. من که نمی دانم.

کبری خروار خروار خبر می آورد و می برد یکی اش همین است 

که عارف ها بعد از آن دزدی که چندسال پیش اتفاق افتاده بود حالا 

دوباره رفته اند سروقت آن خانه. می گویند این بار زن انتظارشان 

را می کشیده چون یک چیز سمی توی هوا پاشیده و بی هوششان 

کرده. بعضی ها هم می گویند توی خانه اسلحه نگه می داشته 

و سمتشان گرفته. هرچه هست این دوتا نخاله را کشانده توی 

همان آغل و در را قفل کرده. بچه های همسایه سرک کشیده اند،

چیزی نبوده جز رخت چرک های روی بند ولی صدا شنیده اند...

بله صدای ناله بوده. صدای التماس آدمیزاد شنیده اند. البته 

این را بگویم که این حرف ها مال یک ماه پیش است ولی عارف ها 

نهایتا یک هفته ای می شود که غیبشان زده... من این ها را از کبری 

شنیدم. مثل شما برای یکی دونفر دیگر هم تعریف کردم. حالا 

می گویید این شایعه ها به گوش خودشان می رسد و می بینند 

چه نقشه محشری بوده و چرا به عقل خودشان نرسیده! بعد می روند 

همین بلاها را سر طرف می آورند! یعنی من پیرمرد روی این پیت 

می نشینم و برای آن ها طرح دزدی می ریزم؟ چه حرف ها! این 

عارف ها زرنگ تر از این چیزها هستند. به جن درس می دهند.

همین دیروز کبری تعریف می کرد این شایعه ها... همین ها 

که می گویید بعضی ها گردن من انداخته اند... این شایعه ها 

را خود عارف ها راه می اندازند و از آب گل آلود ماهی می گیرند...

من چه می دانم. شاید می خواهند مردم را بترسانند. شاید هم 

الان خودشان غیب شده اند تا بروند سراغ خانه ها و گردن یکی 

دیگر بیفتد؛ این محله و محله های دوروبرش خلاف کار و آدم ناجور 

زیاد دارد کسی هم نمی آید جمعشان کند. یا می اندازند گردن 

یکی عین من که نهایت گناهش حرف زدن است. که خودشان 

راست راست بگردند و به بقیه بخندند. راستش را بخواهید از همان 

موقع زن لال را هم ندیده ام. قبلا نانی می گرفت، نوشابه ای 

می خرید ولی حالا که فکرش را می کنم چند روز است ندیده ام 

رد شود. حتما فردا شایعه می شود همه قصه اسیری توی آغل 

دروغ بوده و عارف ها قایم شده بودند. حالا هم رفته اند زن بیچاره 

را کشته اند و دار و ندارش را جارو زده اند. بعد هم می اندازند گردن 

من که همه شایعه ها از گور من بلند شده و هرچه آشوب و بلواست 

سر این زبان بی صاحاب است که خواسته با یکی درد دل کند.

یک حالی از همسایه های قدیمی بپرسد. من اگر شانس داشتم 

که حالا کارم به اینجا نمی کشید! که بیاوریدم اینجا برای سین 

جیم. حرف دیگری ندارم. همه اش همین ها بود که گفتم. خدا 

از سر تقصیر کبری بگذرد که این طوری برایم دردسر درست کرده.

کاغذهایتان را هم که امضا کردم. حالا می گذارید بروم یا هنوز 

هم باید بمانم؟
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جیب بری سریالی در روز روشن
سیرجانی| فرمانده انتظامی مشهد از 

شناسایی و دستگیری زنان جیب بر خبر

در یکی از مراکز تجاری خبر داد.

سرهنگ احمد نگهبان در تشریح جزئیات این 

پرونده گفت: در پی گزارش چند فقره جیب بری در 

اتوبوس های درون شهری و بازارهای شلوغ شهر،

موضوع در دستور کار مأموران کلانتری طبرسی 

شمالی قرار گرفت.

این مقام ارشد انتظامی مشهد افزود: تیم تجسس 

کلانتری طبرسی شمالی در حالی تحقیقات خود 

را آغـاز کردنـد کـه یـک فقـره جیب بـری در حوالـی 

میـدان بـار نوغـان بـه پلیـس۱۱۰ اعلام شـد. پلیس 

بـا همـکاری نگهبانـان یـک مجتمع تجاری، دو زن 

جـوان کـه کیـف پـول فـردی را سرقـت کـرده بودند،

دستگیر کرد.

سرهنگ نگهبان ادامه داد: در بازرسی از کیف 

دستی یکی از متهمان، پنج دستگاه گوشی تلفن 

همراه مسروقه کشف شد. متهمان در تحقیقات 

اولیه تاکنون به پانزده فقره سرقت اعتراف کردند 

و تحقیقات از این افراد ادامه دارد.

سرقت برای بساط افیون
سیرجانی| تیم های دایره تجسس بخش 

انتظامی احمدآباد هنگام گشت زنی خبر

در شهر ملک آباد به مردی جوان که 

در حال پرسه زنی در اطراف یک دستگاه خودرو  

سواری بود مشکوک شدند و رفتار او را زیر نظر 

گرفتند.

مرد جوان غافل از اینکه زیر نظر است با ایراد خسارت 

به خودرو مورد نظر تصمیم داشت از آن سرقت کند که 

مأموران وارد عمل شدند و این فرد را دستگیر کردند.

در بازرسی از وسایل همراه متهم تعدادی لوازم 

مسروقه شامل آچارآلات و ضبط خودرو کشف شد.

متهم که مردی سی وسه ساله بود و اعتیاد به مواد 

مخدر داشت در بازجویی های پلیسی به یازده فقره 

سرقت وسایل داخل خودرو در شهر ملک آباد با 

همدستی فردی دیگر  و فروش اموال مسروقه به 

یک مال خر اعتراف کرد.

مأموران در ادامه عملیات همدست متهم و مال خر 

اموال مسروقه را شناسایی و دستگیر کردند. از 

مخفیگاه آن ها تعداد زیادی لوازم و قطعات خودرو 

شامل باتری، جک، ضبط و ... کشف و ضبط شد.

آخر خط

روی خط 
حادثه

محمدجواد ابوعطا

  اختلاف هایشان عمیق تر 

و ترسناک تر شده بود.گزارش

پسری که قرار بود عصای 

رش  د ما پیری  ست  د

شود، همچون بختکی بر روی زندگی زن 

میان سال و دیگر برادرانش افتاده بود. او 

شبیه بیشتر معتادان که خانواده  شان فدای 

لحظاتی نشئگی آن ها شده اند، با تلکه 

کردن مادر و برادرانش برای رسیدن به پول 

موادمخدر، هر روز به چاه سیاه اعتیاد 

بیشتر از پیش فرو می رفت. از مدتی قبل 

تهدیدهای توخالی پسر جوان رنگ و بوی 

خشونت گرفته بود، تا جایی که مادر پیرش 

شکایت او را پیش برادرانش برد. زندگی 

عنکبوت وار پسر جوان با ارتزاق از جیب 

اطرافیان در حالی وارد روز نهم دی  امسال 

ز برادران احتمالا برای  شد که یکی ا

نصیحت و خیرخواهی پا به خانه مادری اش 

ما اوضاع  در منطقه سیدی گذاشت. ا

آن گونه که خانواده می خواست پیش نرفت 

و لحظاتی بعد چاقوی خشم برادر بزرگ تر 

نبض حیات برادر معتاد را برای همیشه 

قطع کرد.

گـزارش مـرگ مشـکوک بـه خودکشـی در 

منطقـه سـیدی مشـهد، شـامگاه جمعـه 

تیـم جنایـی دادسرای عمومـی و انقـلاب 

ناحیـه ۲مشـهد و گروهـی از کارآگاهـان 

پلیـس آگاهـی خراسـان رضوی را به محل 

حادثه کشـاند.

متوفی خودزنی کرده است

بـا حضـور قاضـی محمـود عارفـی راد،

بازپرس جنایی،  در محل مشخص شد که 

فرد جان باخته در حمام منزل مادری اش 

جان خود را از دست داده است. در تماس 

اولیـه بـا پلیـس ۱۱۰ موضـوع خودکشـی 

مطـرح شـده بود.

مأمـوران بـا حضـور در محـل و مشـاهده 

جسـد مـردی حـدودا سی و هشـت سـاله،

متوجـه شـدند کـه چندیـن ضربـه چاقـو به 

پیکـرش خـورده و احتـمالا به دلیل همین 

جـان باختـه اسـت. بـر اسـاس اظهـارات 

 مـادر گریـان و مـردی جـوان کـه خـودش 

را بـرادر متوفـی اعـلام کـرد، پـسر جـوان 

بـه منظـور تهدیـد خانـواده بـرای پرداخت 

هزینـه موادمخـدر، اقدام به خودزنی کرده 

و جـان باخته اسـت.

آثاری مشکوک در صحنه مرگ

این اظهارات درحالی بیان شد که در بررسی 

صحنه جرم نشانه هایی از درگیری وجود 

داشت، هرچند که شاهدان آن را تکذیب 

کردند. موضوع دیگری که نشان داد این 

حادثه خودخواسته نبوده،  نحوه برخورد 

چاقو بود که مقام قضایی را به این نتیجه 

رساند  ضربات چاقو از مقابل و از سوی یک 

مهاجم بوده است.  اما خانواده متوفی با 

وجود یافته های تیم جنایی که تأیید می کرد 

دیگری این فرد را کشته همچنان مدعی 

بودند که او خودزنی کرده است. در نهایت 

ضد و نقیض گویی شاهدان منجر به صدور 

بازداشت برادر متوفی شد.

۱۰ساعت بعد، نمایان شدن یک جنایت

بـا دسـتور مقام قضایـی پیکر متوفی برای 

مشـخص شـدن علـت اصلـی مـرگ بـه 

پزشـکی قانونی منتقل شـد و تنها مظنون 

بـه جنایـت احتمالـی بـرای بازجویی های 

گاهـان پلیـس  رآ تخصصـی تحویـل کا

آگاهی شـد.

در نهایـت پـس از ۱۰سـاعت سرسـختی،

بـرادر دسـتگیر شـده بـه برادر کشـی بـا 

چاقـوی خشـم اعـتراف و اعـلام کـرد کـه 

بـرادرش را او کشـته اسـت.

براسـاس اعترافـات متهـم، بـرادر آن هـا 

سـال ها درگیـر اعتیـاد بـوده اسـت. آن هـا 

راه هـای زیـادی را بـرای بیـرون کشـیدن 

بـرادر کوچک تـر پیـش می گیرند، اما هیچ 

اتفـاق جدیـد نمی افتـد و بـرادر کوچک تـر 

همچنـان وابسـتگی اش بـه مـواد افیونـی 

را حفـظ می کنـد.

در ایـن میـان مقتـول بـرای رسـیدن بـه 

موادمخدر، از هیچ کاری رویگردان نبوده 

است و برادرانش بارها شاهد تهدید و آزار 

مادرشـان از سـوی پـسر کوچـک خانـواده 

بوده انـد. در شـب حادثـه نیـز یکـی از 

بـرادران ابتـدا بـرای پنـد و انـدرز راهـی 

خانـه مـادر می شـود، امـا در ادامـه بحـث 

آرام آن هـا تبدیـل بـه توفانـی می شـود کـه 

در نهایـت بـه قیمـت جـان بـرادر معتـاد 

تمـام می شـود و چاقـوی خشـم در سـینه 

او آرام می گیـرد.

هرچند این اولین و آخرین پرونده قتل 

با پس زمینه اعتیاد در مشهد نیست و 

بازپرس های جنایی مشهد بارها شاهد 

این گونه قتل ها بوده اند، اما بی توجهی 

به فرد معتاد و رها کردن او نیز بهترین 

راهکار برای بازگرداندن فرد معتاد به 

، زیرا معتادان در زمره  جامعه نیست

بیماران روانی دسته بندی می شوند و 

نیاز آن ها به درمان های روانی و خدمات 

مشاوره ای، فوری تر از دیگر بیماران است.

برادر کشی با چاقوی خشم
ماجرای درگیری ۲برادر در مشهد که به قیمت جان برادر کوچک تر تمام شد  

زخمی در میان حلبی های حادثه ساز
قرآنـی| وقـوع سـه حادثـه رانندگـی در مشـهد  مأمـوران سـه 
ایسـتگاه آتش   نشـانی را بـه صحنـه ایـن حـوادث کشـاند. اولین 
سـانحه رانندگـی در حوالـی پل انقـلاب در حاشـیه بزرگراه شـهید 
کلانتـری رخ داد کـه در آن یـک دسـتگاه سـواری بـا تیـر بـرق 
برخـورد کـرد. در اثـر وقـوع ایـن حادثـه راننـده خـودرو  در داخل 
اتـاق ایـن سـواری محبـوس شـده بـود کـه پـس از رها سـازی 
بـه بیمارسـتان منتقـل شـد. حادثـه دوم در بولـوار فـرودگاه 
رخ داد کـه در آن یـک دسـتگاه پرایـد بـا یـک خـودرو  پـژو ۲۰۶
برخـورد کـرد. در پـی ایـن حادثـه پنـج نفـر مصـدوم شـدند. 
حادثـه سـوم در خیابـان مسـلم رخ داد کـه در آن یـک سـواری 
۴۰۵ طعمـه حریق شـد. بـا تـلاش آتش نشـانان این حریـق مهار 
شـد و راننـده خـودرو نیـز از ایـن حادثـه جـان سـالم بـه در بـرد.
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تلفن

 نظرهـا و انتقادهـای خـود را
مـه  لـب  روزنا ره مطا دربـا
ریـد. بـا مـا در میـان بگذا


